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  هاي درد در شعر كليم كاشانيمايهجان

   ∗اسعديالسادات دكتر مريم
  چكيده

بررسي  مورديم كاشانيـديوان كلتار، غم و درد و اسباب آن در ـدر اين نوش
هاي اين  آراء و انديشه،باره، ما را با شخصيتاينتحقيق در. استقرار گرفته

تفكرّ غالب زمان او برآن از جامعة عصر كليم و طرز علاوه؛سازدشاعر آشنا مي
روح مواج و حساس او . سوخته و پردردي استلكليم، شاعر د. شويمآگاه مي

شود و گـاه از جور زمانه، از بخت و طالع ناميمون خود گاه از فراق يار نالان مي
حال فقر درعين. آوردكسي فريـاد برميكند و زماني ديگر از غربت و بيفغان مي

گذشت ساليان، قواي . شوداش ميكه ماية فخر اوست، گاه موجب شــكوه
سماني او را ضعيف ساخته و درد پا و سستي دست، تب و جرب امان را از او ج

از آنها ريشة اينــها دردهاي شخــصي و فردي اوست كه برخي. استربوده
. بر اينها، كليم از اجتماع خود نيز دل پرخوني دارداجتــماعي نيز دارد، اما افزون

ت، مردمش درخــت مردمي را اي كه در آن خزف بازار لعل را شكسته اسجامعه
طراوت است، عوض درخت زهد ريايي سر برافراشته، سبز و بااند و درخشكانده

كند و همة اينهاست اند و كس از ميوة سخـن ياد نمياش غنودهسايههمگان درو 
  :گونه ناله برآردشود شاعر اينكه سبب مي

  كنـم ودل تنـگ و جهـان تنگ خـدايا چـه دسـت
   و يـك حوصـلة تنـگ بـه اينـها چه كنم مـن

  )242 ص:ديوان (
  .درد، دردهاي فردي، دردهاي اجتماعي، كليم كاشاني، شعر كليم: هاكليدواژه

                                                 
 نورعضو هيئت علمي دانشگاه پيام ∗
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  مقدمه
دردي، اي است از غم و شـادي، درد و بيادبيات ما آيـنة زندگي ماست و زندگي آميزه

  .كام و ناكامي و موفقيت و شكست
رسد كفّة غم نظر ميديگر است، اما بهغم و شـادي قرين يكآنكه در زندگي با

خصوص درمورد زندگي اين امر، به. تر باشدبه شادي بسي گرانو درد نسبت
شاعران از اين . كندهايي كه روحي حسـّاس و لطيف دارند بيـشتر صدق ميانسان
آنـچه آزارشان هرهاي زار از اند و ديوان بسياري از آنان مملو است از نالهجرگه
هاي شاعران، انواع، علل و اسـباب متـفاوتي دارد كه درد در سروده. استدادهمي

بيني او، انديشه و اعتــقاداتش، به شخصـيت و جهاندرمورد هر شـاعر باتوجــه
داگانه ـطور جاش و بسياري مسـائل ديگر بهاوضاع سياسي ـ اجتماعي زمانه

ديوان هاي آن در مايهنـارة درد و بـيم دربـجا برآنـايندر . بررسي استلـابـق
الشعرا، ميرزا ابوطالب كليم كاشاني، مشهور به ملك.  صحبت كنيمكليم كاشاني

جري است كه او را ـم هـرن يازدهـعروف قـران مـاعـ، از ش»طالباي كليم«
ار پادشاه هند، او در جواني به هند رفت و در درب. اندخوانده» المـعاني ثانيخلّاق«

 در شهرت او. الشعرايي دست يافت و در كشمير درگذشتشاه جـهان، به مقام ملك
از مسائلي كه موجبات يابيم برخي درميديوان كليم با مطالعة 1.سرايي استغزل

ناله و فغان شاعر را فراهم آورده جنـبة شخصي و فردي و برخي ديگر ريـشة 
 اين شاعر تحت دو عنوان كليّ ديواندرد در اجتماعي دارد، بنابراين انواع 
  .بررسي استدردهاي فردي و اجتماعي قابل

  ـ دردهاي فردي1
دانند و  جواني نعمتي است كه تا برقرار است جوانان قدر آن را نمي:ـ پيريالف

وتوان را از  تاب،برند كه كهولت به سراغشان آمدهميقدر اين موهبت پيزماني به
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گردد كه زماني در دنبال شرابي ميها بهكليم در موسم پيري، در ميكده. آنها بربايد
  :يابداست، اما آن را نميساغر جواني بوده
  ه در سـاغر جواني بودـراب كـاز آن ش    يـابـمها گـردم و نمـيبه گـرد ميكده

) 195، صديوان(    

ــش بسته هريك بر اش نقهايي كه بر چهرهشكنواست چينيقين دريافتهاو به
  :دهدعزل قواي جواني گواهي مي

  دا خط معزولي قواستـجداـهريـك ج    روي ماستهـسطرهاي چين كه ز پيري ب اين
  )94 صهمان،(    

اي جز پذير، چارهحقيقت ناخوانده و نادلشاعر دربرابر پيـري، اين ميهمان به
  :خوردن نداردغصه
  اين است آن غذا كه نه محتاج اشتها است   كليم  جاي غذا چون كنمخورم بهيـغم م

  )94 صهمان،(    

جا مانده، عصا و رعشه از عمري زندگي بهدسـت شاعـر پستنها چيزي كه در
  :كندمي گونه يـاداست كه از آن اين

  دسـت از پيري بـه مـا مـانده  اي درعصا و رعشه
  ندهانداز ضعف اين است اگر چيزي به پا ماز دست

  )270 صهمان، (
كـند براي اينكه به وضع و حال او دچار نشوند، در كليم به جوانان توصيه مي

  :جواني پـيران را دريابند
  گـيري كــن  ز پــا افتـادگان را در جـوانـي دست

  خواهي كه محتاج عصا گرديبه پيري گر نمي
  )274ص ،همان (
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  ـ بخت و اقبال ناميمونب
در بيتي، تمام رنج و  .استبختي خود ناليدهبيات متعدد، از تيرهكليم كاشاني در ا

  :داندخود مي هاي خود را ناشي از بخت بدمحنت
  تمام كلفـتم از بخــت ناتمـام من است    كدورت من از ابناي دهر نيـست كليم

  )114 صهمان،(    

  .كندتقصير دانسته، آسمان را محكوم ميدر بيتي ديگر، بخت را بي
  كـه را شاه كـشد دشمن جلّاد نشدهـر  خت مزدور سپهر است ازو شكوه مكن  ب

  )174ص ،همان(    

ع ـال و طالـبـه اقـز را بـچيهـوق همـاما در بيتي ديگر، برعكــس بيت ف
  :داردكردن از سپهر برحذر ميدهد و از شكايتت ميـنسب

  صير پدر نيـستـل ز تقـي طفـطالعيـب  نالي اگر بخـت نداري  از چرخ چه مي
  )120، صهمان(    

اي دارد كه قادر نيست براي ادبار خود چارهدر جايي ديگر، چنين اظهار مي
  :داندبينديشد؛ چرا كه آن را ناشـي از قلم تقدير مي

  روزي مداد خامـة تقــدير بوديهـاين س    روزي نيست امروزي كه تدبيري كنمرهـيـت
  )190ص ،همان(    

داند، خاكـستري كه خود تيره طالع خاكستر ميدر تشبيهي زيبا، خود را همكليم 
  :بخشد اما چيـني و آينه را روشني مي،روز استو تيره

  روز و هزار آينه روشن كردمخود سيه  در جـهان طـالع خاكـستر صيقل دارم  
  )231 ، صهمان(    
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دانش داند كه اهلاز اين ميهاي خود را ناشي روزيو بالاخره در بيت زير، تيره
  :است

  درين مكـتب سـواد صفحـة دانـش مكـن روشـن    
  بخت ار نخواهي همچو من باشيروز و سيهسيه

  )277ص: همان (
  ـ فقرج

است، كه البـتّه در موارد متعدد فقر شاعر در ابيات بسياري از فقر خود سخن گفته
 امـّا ابـياتي نيز هست كه 2بالد،خود ميدليل آن بهاو معناي عرفاني دارد و او به

كل مالي ـدستي و مشگـراسـتي گاه در زندگـي دچـار تندهد او بهنشان مي
در يكي از قطـعات، خطاب به مـمدوح خود از قرضي كه قـادر به . اسـتبوده

  :گويداداي آن نيست سـخن مي

  همتانبـدســت صاحر درآن پريشاني كه ز   كشم  خواهان ميكام بخشا، از هجوم قرض
  مانـون بر آسـان كـنـگريزم از كف ايشمي    ام از مفلسيچون عيسي مجردّ گشته كه من

  ...اخنانـنون نـدستي به دستم نيست اكاز تهي    ن از شرمندگيـرفتم مدر زمين صد ره فرو
  ... ايشان عاشقانان افتم كه معشوقم من،ـمـدر گ  كه هردم بر سرراه مـن آيند از غـرور  بس

  ...خواهم اماني، زان از تو ميـساية حق چون توي    ق بودـان حـلس در امـمردمان گويند مف
  )70-69، صهمان(    

  :سرايددر بيتي ديگر چنين مي
  وجود ابتر من كم ز صورت ديبــاست    دستم نيستاي بهپود جهان رشتهوارـز ت
  )11، صهمان(    

  :گويدرة فقر ميو در جايي ديگر دربا
  حاصلي مجنون شوددر چمن بيد از غم بي    دستي ماية ديوانگي استدرحقيقت تنگ

  )202، صهمان(    
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دستي هرگز دســت وجود تنگنكـتة درخور توجه درمورد كليـم اين است كه او با
  :داردآنكه محتاج است ديگران را بر خود مقدم ميكند و حتـيّ باتمناّ دراز نمي

  چينمآنكه خوشهرمن به مور بخشم باـخ    دخل بيش است همت فقر خرجم ز يم زدا
  )245، صهمان(    

  :  دار كردكليم معتقد است كه فقر آبرويي دارد كه نبايد با خواهش و تمناّ آن را خدشه
    رد  ـكــم نـام هـم آرزوي كـليـز كــرگـه
  ـردـبيـا نمـنّـز تم ر راــقـوس فـامــن    
  )153، صهمان(    

      سر بردميري بهـسودلچنان با چشمبه عالم آن
  پختم تمنّاييمردم، نميكه گر از فاقه مي    
  )281، صهمان(    
      آيدميـنروـان فـمـليـك سـلـه مـرم بـس
  گيرم شت ندارم كه زير سرـه خـرچـاگ    
  )238، صهمان(    

هنگام شود كه او بهه آشكار ميگــانفس و همـّت بس والاي كليم آنو عزّت
نظر او كه تمنّاي مرگ دركند، چراتحمل فقر، آرزوي مرگ نيز نميقابلفشار غير

  :كم از گدايي نيست

  ز درد فــقــــر دلا غــيــرتي اگــــــر داري                  
  جز گدايي نيستواه مرگ كه خواهش بهـخـم

  )127، صهمان (
  دـ مرض و بيماري

اعر در چندين قطعه و قصـيده از ضعف جسماني، درد پا، ناتـواني دست، ش
  : كند در ابيات زير، از درد پا شكايت مي؛استلرز ناليدهمرض جرب، تب و تب
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  چون دم تيشه است بر من عطف دامان قبا    ه دارد ناتـوان از درد پـاـكسـروزگارم ب
  اــخـيزم ز جآنكه ميسر تاودم بهرود دمي    عاجز از برخاستن چون شعلة چوب ترم

 ...   رفته صبح خواهم با زمين شد آشـنارفته    كنم مانند شـمعشام اگر عزم نشستن مي
  )5، صهمان(    

  :استتصوير كشيدهگونه بهدر ابيات زير ناتواني دست و انگشتان خود را اين

  عقدة دردي است هر عقدي ز انگشتان مـن      
  سـت كز دندان گشايم عقده راگزم زان د مي

  چون كليدم دست كج گرديد و انگشتان درو             
  هاتحرّك راست چون دندانه مانده خشك و بي

  رنــگ صحت در سراپاي وجود من نماند               
   برسر ناخـن اثر اي كـاش مانـدي زيــن حــنا

  )6، صهمان (
  :استشكايت گشوده بهدر چندين بيت، از ابتلاء به جرب لب

  وراخ در ته سوزنـه سـثـابه كـبــدان م  اي ز جرب  مـوي رخنه فتاده دربن هر
  ود بلا و محــنـر خـبهكنم ازشكار مي    ســـان دام شدههـها تن زارم بز رخنه

  ند بر خرابـة تــنـاي چهـزوده روزنـف    بهر دود دلم روزن دهان كـــم بـودز
  )28، صهمان(

  :نالدلرز ميوو بالاخره در ابيات زير از تب
  ...گرم روزگاروقسمت من گشته اين از سرد   پيراهنم  هم لرزروزگاري شد كه با تب

  قرارتار در پيراهنم چون نبـض گردد بي    طاقتمر بيـشب كه شد از اضطراب پيك
  هاي تارونس شبديد گردون چون ندارم م    خانگيي همـپرد ازـگرمي نامزد ك يار
  )65، صهمان(    
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  هـ ـ جور روزگار و فلك
. اندداد فلك فغان كرده و از بيبسياري از شاعران در اشعار خود از جور زمانه ناليده

رو اينپنداشتند كه افلاك در سرنوشــت آدميان دخالت دارد، ازقدما چنين مي
كليم . دانستند سپهر ميجانبگشـته ازهايي كه نصيبشان ميبسياري از رنج و محنت

  :كنددر ابيات زير رنجش خود را از ستم روزگار و جور فلك بيان مي
      ه كيست، فلك چيست، شـرم دار كليمـزمان
   سراستوهـاز اين دو سفله چه طبع بلند شك    
  )11، صهمان(    

      ردـيـگگ ميـنه زنـز عكس پيـكرم آييـ
  هاستتكه بر دلم از روزگار كلفسـزب    
  )11، صهمان(    

      م كردـواهـحديث شكوة گردون بلند خ
  ه خان جهان رسـد فريادـه درگـگر بـم    
  )60، صهمان(    

گيري فلك شامـل حال كسي شود، زماني است كليم معتقد است اگر احياناً دست
د شواي برآن مترتبّ نيست و اگر گاهي مشاهده ميدست رفته و ديگر فايدهكه كار از

تر بندد و  براي آن است كه گره را محكم،كندكه سپهر گردان گره از كار كسي باز مي
  :تر كندعرصه را بر او تنگ
  ارهـر كنـده بـكنـرده افـريـق مـا غـدري    دست، گيرد سپهر دستتچون كار رفت از

  )272، صهمان(    
  گشايي كردگرهن نبود فلك گر ـز ايـج    نددـر بــتخـتـگره گشاد ز كارم كه س

  )158، صهمان(    
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  وـ هجران
اي، احوال خود را در قصيده. به هجران ياران است هاي كليم مربوطاز دردبرخي

  .دهد شرح مي3در فراق شاعري به نـام روح الامين
  تـابورا با آبو تا بگويم قصـّة هجر ت  م پـرآب  ـشـش و چـآمدم با سـينة پرآت

  ...ر نيايد باورت از ما، بپـرس از آفتابـگ     مرا روشن نديدكس روزدر فراقت هيچ
  ...دم روشن چراغ آفتابشود هر صبحمي    دل روح الامين كز رأي اوشمع بزم اهل

  )10و 9، صهمان(    
  :سرايددر غزلي در فراق يار چنين مي

  بـهارم سوختگياه خشكم و هجران نو    قرارم سوختان بيـنفسان جفراق هم
  ...ك ز داغ فراقت هزار بارم سوختـفل    س آوارة هـزار وطـنـمن مـباد كچو 

  به وعده كرد وفا چون در انتظارم سوخت    ق شدـدلان بعد مرگ مشفطبيب مرده
  چه منتّ است تف آه، شعله بارم سوخت    مـيـمرا جدايي جانان دگر نكشـت كل

  )94، صهمان(    
  كسيزـ غربت و بي

دهد كه سر برده و اشعارش نشان ميعمر خود را در هند بهكليم چندين سال از 
  :استدادهزندگي در هند را بر وطن ترجيح مي
  همه سرگرم سفر نيستبيهوده كليم اين    در خاك وطن تخم مرادي نشود سبز

  )121، صهمان(    
  داردـن نـاك وطـت خـهواي راحوآب    جز خار در پيرهن نداردگل در چمن به

  )148 ص،همان(    
  وقت كليم ار به بهشت دكن افتدخوش    در دل بدل حب وطن مهر غريبي است

  )140، صهمان(    
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خانماني، آوارگي و حال، ابياتي نيز دارد كه در آنها از داغ غربت، غم بيايناما با
 شايد اين ابيات را زماني سروده كه هنوز موقعيت ،استكسي خود سخن گفتـهبي

  .استبودههان هند تثبيت نشدهاو نزد پادشا
  امتان ديـدهـلسـر در گـلي گـان بلبـآشي    استام رو دادههـاني گريـخانمغم بي از
  )227، صهمان(    
  از داغ دستي بر دلمس ننهاد غيرـكچـهي    كسيوارم دل ز غم صد چاك شد در بيلاله
  )240، صهمان(    
  ت هزار بارم سوختـراقـك ز داغ فـلف    نـزار وطـه س آوارةـاد كـن مبـو مـچ
  )94، صهمان(    
  ايم كه ديـگر به كان رسدديدهـر نـگوه    ه داغ غربت ما كي نـهد وطنـم بـرهـم
  )163، صهمان(    

  ـ دردهاي اجتماعي2
ـچه روح حسـاّس شاعر را آزار مي داده از حوزة موضوعات شخصي خارج بخشي از آنـ

  .شوديك صحبت ميذيل راجع به هرتباط دارد كه درنحوي با اجتماع اراست و به

  هاـ واژگوني ارزشالف
ها، خـاطر بسيـاري از شاعـران را آزرده، ظلم و يكي از مسـائـلي كه در همـة دوران

آن است كه امور در جاي خود ) ع(عدل به فرمودة حضرت علي . تـي اسـعدالتبي
رادي نالايق و ـواره افـكه همراـود، چـشي اما اين مـهم، كمتر محققّ م4.قرار گيرد

خواه در اجتماع هستند كه به حـقّ خود و آنچه مستحقّ آنند راضي نيسـتند و زيـاده
يابي به آنچه سزاوار آن نيستند از هيچ كوششي فروگذار نكرده، حقوق براي دست

خود اگر از اين افراد به مصالح داران جامعه نيز بنا حـال زمام؛گيرندديگران را ناديده مي
اختيار گرفته، چيز را دررسد كه ناشايستگان همهجايي ميكم كار بهكنـند، كم حمايت



 

  

  
178 

كفايــتي اين مسئله، از كفر و بي. زنندبر جايگاه آنان تكيه ميو كنار زده شايستگان را به
درد داد را بهوها دل مظلومان و طالبان عـدلگيرد و در همة دورانحاكمـان نـشئت مي

ابيات زير . استبسياري از مشكلات اجتماع در شعر و ادبيات انعكاس يافته. استآورده
  :دهدها در جامعه نشان مياز كليم نيز نارضايتـي شاعر را از واژگوني  ارزش

  يك جوهري درو خزف از هم جدا نساخت    رش نماندـهان را بـتياز جـشير امـشم
  )93، صهمان(    
  ـتـزار اســلـريـب گـل غـد گـشـاه    خـس گرم است بـازار خـاروكهسـب

  )107، صهمان(    
  برده به بالا نميـانـس زمـخوارـز خـج    ـار راـردبـاد بـود روزگـون گــانـــق

  )153، صهمان(    
  خـيز كردزة نوـر سبـتم بـواند سـاد نتـب    كجا كمتر، سلامت بيشترسربلندي هر

  )156، صهمان(    
  گيرد غبار زنگ هرگز تيغ چوبين رانمي    كدورت بيشتر آن را كه جوهر بيشتر باشد

  )85، صهمان(    
  تر بود از گوهر مازونـته فـت رشـيمـق    ازارندـه درين بـي كـپيش اين جوهريان

  )91همان، ص(    

  :سرايدحافظ نيز در اين موضوع چنين مي
  شكند بازارشعل       زين تغابن كه خزف ميجاي آن است كه خون موج زند در دل ل

  )150، صهمان (
  ـ وجود زاهدان رياكارب

تظاهر و مكر و تزويراند، جامعة سالمي نيست اجتماعي كه شيوخ و زهادش اهل
سراسر ديوان خود اين گروه  كليم در. كند حكايت ميي بسيارهاو از نابساماني

  :گيردباد انتقاد ميرياكار را به
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  استكيه به دنيا نكردهـان كه تـدارد گم  د كه برنداشته دست از عصاي شيد  ـهزا
  )98، صهمان(    
  آويز كردسبحه را هم بهر تخم شيد دست    واك دندان طمع را تيز كردـخ از مسـشي
  )155 صهمان،(    

  كندش بـادا علاج رخنـة دين ميـفرصت    شيخ شهر از باده خاك سبحه را گل ساخته
  )187 صهمان،(    

  رب نرمي اگر زاهدان حرير شوندـبه چ    ر تـنـود بـشيـم نمـلايـد مـلباس شي
  )188 صهمان،(    

  د او وصال حور بودـراج اميـه معـزانك  لهوس بالا نرفت  ـو آه بـطاعت  زاهد چ
  )190 صهمان،(    

 مردم توان از، نميهستند چنينواضح است در اجتماعي كه مدعيان زهد اين
قول كليم اگر در اين جامعه هركس به فكر منافع عادي انتـظار زيادي داشت و بـه

زنند كه آنهايي كه دم از زهد مي چرا، است جاي سرزنش نيست خويششخصي
  :باد دهندزيور دنيا برومقابل زرمايه دين پرنقص خود را درحاضرند اين تنك

  دهد   ديـن ناقص را اگـر زاهد به دنيا ميصرفة خود گر كسي بيند نه جاي طعنه است 
  )208 صهمان، (

  طينتي مردم زمانهـ بدج
نـظر شاعر به. استسرشتي مردم روزگار خود ناليدهكليم در موارد متعدد، از بد

در بدن مادران دوباره تبديل به خون  سبب طينت بد مردم عصر او شيراگر به
  :  جاي شگفتي نيست5شود،

  ود خون به طبع مادرهاـر باز شـه شيـب            كـه عجـي ابناي اين زمـان چنهادز بد
  )92 صهمان، (
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كان ـاران، تير و پيـجاي بگويد اگر ابر از نهاد ناپاك مردم آگاه بود بهكليم مي
  :ساختسر آنان نازل ميبر

   به پيكان ساختنسازي را بدل سازدجهان آگه شود            قطرهر از طينت اهلـر اگـاب
  )256 صهمان، (

است كه مردم زمانه داراي ها صرف وقت و تجسس دريافتهسال ازشاعر پس
ا باطني خشن و كدر هستند   .ظاهري خوب و مصفاّ، امـ

  اميا كردهنـاسوسي ابناي دـا جـمرهـباطن خلق دو رو سوهان و ظاهر آينه است         ع
  )225 صهمان، (

  :         بردمي به رمز آسودگي نابينايان پيو اينجاست كه كليم

  كه ناديــدني از مـردم دنـيا ديـدم              روشنم گشت كه آسايش نابينا چيستبس
  )116 صهمان، (

  :ياب بلكه ناياب استاعتقاد شاعر در روزگار او متاع مردمي نه كمبنابراين به

  رنيامده اسـتـاك بـردمي از خـياه مـ     گ فسـانه شمار          6گياهمه حكايـت مردم
  )99 صهمان، (

  :اندازدياد ابيات زير از مولانا ميمضمون بيت فوق، انسان را به
  م انسانم آرزوسـتـولـلـدد م و كز ديو    گشت گرد شهريـدي شيخ با چراغ هم

  ستنشود آنم آرزوگفت آنكه يافـت مي    اـم مـايهـتـشود جسـنگفتند يافت مي
  )81، صغزليات شمس(    

  توجهي به سخن دـ بي
اي نبرده، لب اينكه كسي قدر سخن او را ندانسته و او از هنر خود بهرهشاعر بارها از

زيست كه مردي مذهبي زمان شاه عباس صفوي ميكليم در. استشكايت گشودهبه
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در دربارش  شعر و ادب شد و ميبود و همة علائق او صرف ساختن بناهاي مذهبي
                                      7.شدجايي نداشت، همين امر نيز سبب مهاجرت بسياري از شاعران ايراني به هند مي

  دادـريدار نـه خـاسي بـنـدرشـدة قـدي    اكار نـدادـفـرخ جـمري چـرم را ثـنـه
  )138 صهمان،(    

  ه گوش از گهر خويش گوشوار نكردـب    ه صدفـاي كرهـنبردم از سخن خويش به
  )157 صهمان،(    

  لهجه ز آهن باشدوشـس طوطي خـقف    سخن دهر زبس سخت گرفتكار بر اهل
  )167 صهمان،(    

كند كم مشتري بودن داري داده و اظهار مياما شاعر در ابياتي ديگر خود را دل
  :مايگي آن است نه خواري آنسخن ناشي از گران

  تري جنس سخن خوار نيـست   از كمي مش
  قيمت است جوش خريدار نيستتحفه گران

  )  121 صهمان، (
  داند       نه از خواري است گر قدر سخن را كس نمي

  به بازار جهان قيمـت كه داند آب حيوان را
  )85 صهمان، (

  : دلسوخته اما درياختام اين نوشتار، ابياتي است از شاعر دلو حسن
    ـتاع است  ـك مـدم يـتي ديـ هساروانـا كـب

  ...ز شكوه نيست چيزي در بار زندگانيـج    
    شود تلافي   يك مرهم است و صد زخم كي مي

  ...از گل است خارش گلزار زندگانيشـبي    
    رون شـو  ـل بـاز اجاز شهربند هسـتي پـيش

  ...فـتد ديـوار زندگـانيـيـرت نـر سـا بـت    
)                       280 صهمان،(
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  هانوشتپي
، ذيل فرهنگ فارسي معين و نيز 176 -1170، ص2، بخش 5، جتاريخ ادبيات در ايران: االلهـ صفا، ذبيح1

  .كليم
 ،260، ص...حاجت از فقر: ، بيت207، ص...لباس فقر: ، بيت138ص: ديوان كليم: ـ براي نمونه رك2

  . ...غبار جامه: بيت
  .بعد به1117، ص2 بخش5، جتاريخ ادبيات صفا: ـ براي اطّلاع از شرح حال اين شخصيت رك3
  .440ص: ، كلمات قصارنهج البلاغه: ـ رك4
:  رك.ون استـة خـيافتلـديـود تبـشد ميـوليـدن زن تـه در بـكردند شيري كـ در قديم گمان مي5

  .100 از ابوبكر اخويني، ص المتعلمّينهداية
دار، شكل ظاهري ريشه شباهت به هيكل گياه، گياهي است داراي ريشة ضخيم و گوشتگيا يا مهرـ مردم6

  ) از غلامحسين رنگچيگياه در ادبيات منظوم فارسي گل و. (آدمي دارد
  .25، مقدمة آقاي مهدي افشار، صديوان كليم: ـ رك7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

  
183 

  منابع
 دانشگاه :، مشهد2اهتمام جلال متيني، چ، بهالمتعلّمينهداية: ـ اخويني، ابوبكر

  .1371: فردوسي مشهد
، 7شيرازي، چاهتمام ابوالقاسم انجوي، بهديوان: الدين محمدـ حافظ، شمس

  .1367جاويدان، : تهران
تداي دورة گل و گياه در ادبيات منظوم فارسي تا اب: ـ رنگچي، غلامحسين

  .1373پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : ، تهران1، چمغول
فردوس، : ، تهران3، چ2، بخش5، جتاريخ ادبيات در ايران: ـ صفا، ذبيح االله

1368.  
  .1362زرين، : ، تهران1، چديوان: ـ كليم كاشاني، ابوطالب

  .1371امير كبير، : ، تهران8، چفرهنگ فارسي: ـ معين، محمد
، 8كدكني، چاهتمام شفيعي، بهگزيدة غزليات شمس: الدين محمدـ مولوي، جلال

  .1370هاي جيبي،شركت سهامي كتاب: تهران
علمي و فرهنگي، : ، تهران19، ترجمة سيد جعفر شهيدي، چنـهج البلاغهـ 

1368.  
  
  
  
  
  
  
  




